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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢٠ دسمبر ١٢

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  !!کشی برای پدرانآرزوی جا
روشن و تحصيل يافته ای  طب کابل شامل شدم، در آنوقت دوست عزيزی از خانواده ۀ ھجری به فاکولت١٣۶٠در سال 

 ھم  ئیهنام جلال جان احراری داشتم که در صنف سوم طب درس می خواند، برادرش خليل احراری در مکتب تجربه ب

 ۀگ داکتر صاحب جلال داکتر صاحب عبيد احراری اول نمربرادر بزر. صنفم بود و با ھم رقابت صنفی ھم داشتيم

 شده بود و برايش بورس تحصيلی طب را به ھندوستان داده بودند که پس از تکميل ١٣۵۵کانکور پوھنتون در سال 

 ۀ بزرگ داکتر صاحب جلال نيز سالھا قبل در شفاخانۀھمشير. کابل مراجعت کرد و جراح اعصاب بوده تحصيل ب

کردند، سيت   مواد درسی زياد کمک میۀداکتر صاحب جلال مرا در درسھايم و تھي.  جراحی بودندجمھوريت داکتر

 "استاد سيفی" آناتومی ۀاتلس روسی آناتومی و خلاص.  خانه برايم آوردۀمکمل استخوان را برايم تھيه و در عقب درواز

ه ی از جھان بئھر جاه خير به کرد، يادش بخلاصه از ھيچ نوع تلاش و حمايت نسبت به من دريغ نمی . را برايم آوردند

  .ش ھستمبرد، منت دار سر می

 نيز شامل بودند و آنھا نيز "بھمن، يونس و پرويز"نام ھای ه فراموش نمی کنم که در گروپ ايشان چند محصل ايرانی ب

له گو بود و  خيلی شوخ و بذ"بھمن" با داکتر جلال يکجا می ديديم، ًدر کارته چھار نزديک ما زندگی می کردند و اکثرا

را در زندگی بعد از آن ايام در کشورما می بينم  ياد دارم که ھر زمانی مصداق آنه ی از او باکرد، قصه  زياد قصه می

  .ياد می آورمه و بھمن را ب

 او دوست ًقصه قسمی بود که در شرايط آنوقت تھران، شخص عزتمندی از مشکل اقتصادی فزاينده رنج می برد، اتفاقا

اسی دارد که روزی به خبر گيری به منزل محقر او می آيد، از ديدن شرايط ناگوار زندگی دوستش پولدار و سر شن

گويد کار خوب و آبرومند گيرش نمی آيد، دوست  گردد و می پرسد چرا کار نمی کنی، دوستش می ناراحت می
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ی، من و ئچه می گودانی  گردد و در جواب می گويد تو می کشی بلدی؟ او خشمگين میسرشناس می پرسد؛ آغا جا

کند مگر اين کار  دوست سرشناس علاوه می )pimp کش به زبان عوام ما مرده گاو و در انگليسیجا... !!! (کشی جا

ً گذرد و دوست سرشناس که واقعا مدتی می  ...پول زيادی دارد، اختيارت اگر نمی خواھی با ھمين فقر و نکبت ادامه بده 

 شرايط ناگوار زندگی او مشوش گرديده است، دوباره به سراغش می رود و به او می گويد و ش از استعداد و پاکی دوست

ش می برد، آن زد دوست خوش برخورد و صاحب دانشکار مناسبی برايش يافته است، او را با خود به حويلی بزرگی ن

د، او می پرسد، آقا مگر نگفتيد کند و به او خوش آمديد می گوي ی میئشخص با ديدن او با مھربانی زايدالوصفی پذيرا

من دوستان زيادی دارم و ملک .... يدئ بدر می آءدھد مشکل نيست مطمئنم شما بخوبی از اجرا کار چه است؟ جواب می

 ی میئی آنھا دارد، شما دوستان را خوش آمديد گفته و به اتاق ھا رھنمائخدا اين ملکيت من ھم جای کافی برای پذيرا

حقوق شما ماھانه دو صد ھزار تومان بدون الطاف و بخشش دوستان من حين خروج شان از . !!! ...کنيد، ھمين و بس 

گردد و وظيفه اش را  خوشحال می.... شخص حيران می ماند با اين حجم ناچيز کار و اينقدر حقوق ... منزل من است 

نه چندين مرتبه از حقوق ماھانه اش گردد که بخشش ھای دوستان حاج آقا ماھا  متوجه میًکند، اتفاقا از فردا آغاز می

گردد  گردد، نھايت خوشحال است و با دانشی که دارد موجب رضايت بيشتر دوستان و مراجعين حاج آقا می بيشتر می

گذرد دوست سرشناس به ديدنش می آيد و او را مالامال از  مدتی می. دھند و آنھا ھر بار او را بيشتر از پيش بخشش می

ی، من انسان با اياد می آورد که دوستش بالايش قھر کرده بود که تو مرا چه فکر کرده ه  در دل بعيش و تنعم می بيند،

کشی چطور است؟ دوستش می پرسد، مگر اين  مخصوص می پرسد، آغا جاۀاز او با مھربانی و لھج... عزتی ھستم 

  .... کشکش، پدرم جاکشی است خودم جاکشی است؟ اگر اين جاجا

ی و تعداد زيادی ازين افراد با عزت مصروف جاه کشی ئ ما رھبران جھادی، رھبران انقلابی، طالبان دوحه در کشور

 با شنيدن نام آن حساسيت ءاند که دوستان سرشناس ايشان را به وظايف ساده ولی پر عايد معرفی کرده اند که در ابتدا

 ... پدر ھايشان نيز جاه کش می بودکنند کاش  داشتند ولی حال که متوجه گرديده اند حتی آرزو می

  


